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ن داشـــت و طی  ن دلیـــل تعی بـــه همی
آن »عدالـــت« بـــه شـــکل جـــدی و بـــا 
شـــدت مطالبه شـــد، اما بعد از انقلاب 
کـــه »انقـــاب فرهنگی« در دســـتور کار 
قـــرار گرفـــت، همـــه چیـــز فرهنگـــی و 
از  به تبـــع نســـبی شـــد. متعاقـــب آن 
جامعه‌شناســـی و فلســـفه بـــه ســـمت 
عرفان حرکـــت‌ کردیم و طی آن جامعه 
ن  کاملاً فرهنگـــی و عرفانی شـــد و تعی
ن‌ رفـــت، هنجارهـــا و اخلاقیات  از بیـــ
کمرنگ ‌شـــد و امروز می‌تـــوان مدعی 
شـــد هیـــچ تعینـــی در جامعـــه وجـــود 
ندارد. در واقـــع فرهنگ‌محوری که در 
فلســـفه ملاصدرا ریشـــه دارد، مـــا را به 

اســـت. نقطه کنونی رســـانده 
 

انقلاب فرهنگی کردیم یا انقلاب 
فرهنگی شدیم؟

ن  همیـــ ل  محصـــو فرهنگـــی  نقـــاب  ا
فرهنگ‌محـــوری مـــا بود و پرسشـــی که 
بایـــد امـــروز در برابـــر خود قـــرار دهیم 
از 4 دهـــه انقلاب  بعـــد  ن اســـت کـــه  ای
انقـــاب فرهنگی  یـــا  فرهنگـــی کردیـــم 
ن است که ما انقلاب  شدیم؟ واقعیت ای
ن مدعا  ایـــ فرهنگـــی شـــدیم و شـــاهد 
ن بی‌تعینی‌هاســـت. »لباس  هم همیـــ
ن اســـت و  و پوشـــش«، خـــود نوعی تعی
ن‌زدایی از  مسأله‌ شـــدن پوشـــش و تعی
ن انقلاب فرهنگی  آن، یکی از شواهد ای

. ست ا
از فرهنگ،  ص  ن تعریف مشـــخ نداشـــت
جامعـــه را دچـــار آســـیب‌های بســـیاری 
ن مســـأله باید به  غ از ای می‌کند، اما فار
ن نکته هم توجه داشت که »مکان« و  ای
»زمان« در فرهنگ اهمیت بسیاری دارد 
ن دو مؤلفه متأثر  و فرهنگ همـــواره از ای
است. در زمانه ما عنصر »زمان« اولویت 
بیشـــتری یافته اســـت، نکتـــه‌ای که در 
از آن غفلت کرد. تعریف فرهنگ نبایـــد 
ن زمان بر  از اولویـــت‌ یافتـــ اما منظـــور 
مـــکان در تعریـــف فرهنـــگ چیســـت؟ 
تحت‌تأثیـــر زمـــان؛ ماهیـــت، هویـــت و 
معنـــای فرهنـــگ عـــوض می‌شـــود و به 
ن زمان‌منـــدی اســـت که  دلیـــل همیـــ
ن  ل و ضـــد تعی بشـــدت ســـیا فرهنـــگ 
ن نکتـــه‌ای اســـت کـــه به  می‌شـــود. ایـــ
درســـتی آن را فهم نکرده‌ایم. جامعه‌ای 
که پویایی و سینوســـی ‌بـــودن فرهنگ 
را درنیابـــد، پیوســـته دچار شـــوک‌های 

فرهنگـــی می‌شـــود.
 

فرهنگ هیچ‌گاه انحطاط نمی‌یابد!
»شوک فرهنگی« با »انحطاط فرهنگی« 
متفـــاوت اســـت. جامعـــه پیوســـته در 
ن فرهنگ  حال پیشرفت اســـت بنابرای
به  انحطاط پیـــدا نمی‌‌کنـــد. جامعه ما 
لحـــاظ فرهنگـــی هیـــچ‌گاه پس‌رفـــت 
نداشـــته و همـــواره در حال پیشـــرفت 
هیـــم  ا بر محمد‌ا د  ســـتا ا  . ســـت ا
باســـتانی‌پاریزی در گفت‌وگویی وقتی 
ن پرســـش قـــرار می‌گیرد  در برابـــر ایـــ
بـــه پیشـــرفت اســـت یا  کـــه تاریـــخ رو 
عقب‌گرد، تأکید می‌کند تاریخ همواره 
رو به پیشـــرفت اســـت. از نظر او، حتی 

حملـــه مغـــول برای مـــا پیشـــرفت بود 
اقدامـــات خوارزمشـــاهیان و  چراکـــه 
مســـائلی کـــه بـــرای مـــردم رقـــم‌ زدند 
بـــه مراتب بدتـــر از حمله مغـــول بود. 
بـــه جلو اســـاس ســـاختار  حرکـــت رو 
می‌بینیـــم  وزه  مـــر ا ســـت.  ا ن  جهـــا
ن  ناخالصی‌هـــای جامعه که قبلاً در مت
ن هستند  بودند در حال به حاشیه رفت
و جامعـــه اساســـاً رو به پاکـــی می‌رود. 

ن، رونـــد تحول جامعه اســـت. ایـــ
با وضعیـــت فعلی  بایـــد فرهنـــگ را  ما 
تعریف‌ کنیـــم. تحولات در جامعه ایران 
بالایـــی برخوردار اســـت تا  از پویایـــی 
از  آنجا که می‌تـــوان مدعی شـــد مردم 
سیاســـتگذاران جلوتر هســـتند، چون 
آنان  مردم زندگـــی می‌کننـــد و زندگی 
هم تابـــع ما نیســـت. در زمانه ما زمان 
و تاریخ بشـــدت ســـرعت گرفته ‌اســـت 
و فرهنـــگ از بعد زمانی در حال رشـــد 
اســـت تا آنجا که زمان، خود را بر مکان 

و جغرافیا تحمیـــل می‌کند.
 

مردم، جامعه و فرهنگ را پیش‌ 
می‌برند

بـــه زمان‌مندی  فلســـفه اســـامی هم 
اولویت می‌دهد. در دوره پســـت‌مدرن 
برجســـته  ی  ن‌محـــور زما کـــه  اســـت 
می‌شود. جمهوری اســـامی ایران هم 
با اولویـــت دادن به زمـــان، خط‌مقدم 
حرکت در جهان محســـوب می‌شـــود. 
زمان‌محـــوری با انقلاب همراه اســـت. 
اعتقـــاد مـــا به امـــام زمان)عـــج( خود 
ن زمان‌محـــوری  گـــواه و نشـــانی از ایـــ
است. ایشـــان بر زمان امامت می‌کند، 

ولی‌عصـــر و صاحب عصر اســـت.
اســـت کـــه مدرنیتـــه  ن در حالـــی  ایـــ
سیاســـی‌اش  ی  تئـــور و  ن‌محـــور  مکا
بـــا  وزه  امـــر امـــا  بـــود،  لت-ملـــت  دو
ن  زمان‌محـــوری در حـــال عبـــور از ایـــ
تئوری هســـتیم و بایـــد از دولت-مردم 
صحبـــت ‌کـــرد. امـــروز قـــدرت دســـت 
ن مردم  ن تئوری، ای مردم اســـت. در ای
هســـتند که قدرت را پیـــش می‌برند و 
ن تئوری هستند.  بنیانگذار ای ایرانیان 
ن به جای اینکـــه از نظر تئوری  بنابرایـــ
وحشـــت‌زده شـــویم بایـــد بدانیـــم که 
ن زمینـــه جلو هســـتیم.  ایـــ اتفاقـــاً در 
منتهـــی تحلیلگران و سیاســـتگذاران 
مـــا اغلـــب  از تحولاتـــی که مـــردم رقم 

ن‌رو  می‌زننـــد عقـــب می‌ماننـــد، از ایـــ
ن تحـــولات فرهنگـــی  ایـــ فهـــم و درک 
بـــرای برخـــی از کارگزاران ما دشـــوار و 
پیچیـــده می‌شـــود. مـــردم، جامعـــه را 
پیـــش می‌برند امـــا سیاســـتگذاران ما 
از تحولات وحشـــت‌زده می‌شوند چون 
شناخت درســـت و دقیقی از تحولات و 

حرکـــت مـــردم ندارند.
 

لزوم تئوریزه کردن تحولات 
فرهنگی

ن اســـت که قصد  مشـــکل اصلی مـــا ای
بـــا غـــرب و تئوری‌هـــای غربی  داریـــم 
تحـــولات فرهنگی جامعـــه خودمان را 
درک و فهم کنیـــم، در حالی که امروزه 
ایرانیان خط‌مقدم حرکت هستیم.  ما 
ن امر  ســـال گذشـــته کیســـینجر بر ایـــ
ن از  اعتـــراف و عنـــوان کرد هنـــد و چی
لحـــاظ فرهنگی تابعی از ما هســـتند و 
تنهـــا جایی کـــه مثل ما فکـــر و حرکت 
نمی‌کنـــد، ایران اســـت. آیزنهـــاور هم 
در جایـــی مطرح می‌کند اگـــر ایرانیان 
ســـخت‌افزار داشـــته باشـــند به قدرت 
جهانـــی بـــدل شـــده و تمـــدن جهانی 
باید از دسترسی آنها  خواهند ساخت، 

به ســـخت‌افزار جلوگیـــری کنیم.
باید در برابـــر تحولات جامعه  ن  بنابرای
شـــوکه نشـــویم. همـــه منطقـــه از نظر 
فرهنگـــی به مـــا وابســـته‌اند. ما فلات 
باید  مرکـــزی فرهنگ ایران هســـتیم و 
به پیشتازی مردم در رقم زدن تحولات 
ن حرکات  اعتمـــاد کنیم و بکوشـــیم ای
و تحـــولات مردمی را بـــا ادبیات جامعه 

خودمـــان فهم و تئوریـــزه کنیم.
یکی از نشانه‌های جوامع دانا، خلاصی 
و رهانـــدن خـــود از جبـــر اســـت. اروپا 
ایمانوئـــل کانـــت  از رهگـــذر  نخســـت 
خـــود را »از جبـــر طبیعـــت« و از رهگذر 
هـــگل خـــود را »از جبر تاریـــخ« رهانید 
و رنســـانس را رقم زد. جبر باعث تکرار 
اســـت و جوامـــع دانا باید بـــا پس زدن 

از تکرار رها ســـازند. جبر خـــود را 
 

 مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر فیـــاض 
اســـت که در نشســـت »مختصات جغرافیای 
فرهنگـــی ایـــران؛ از ملاحظـــات محلـــی تـــا 
دلالت‌هـــای ملـــی« در محـــل پژوهشـــگاه 
فرهنـــگ، هنـــر و ارتباطـــات وزارت فرهنگ و 

ارشـــاد اســـامی ارائه ‌شـــده اســـت.

جامعه‌شناسی فرهنگ

دکتر ابراهیم فیاض
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

  از ســـی ســـال پیـــش ارائه تعریفـــی از »فرهنـــگ« روی میز اهالـــی علوم‌ انســـانی قرار 
گرفت اما با گذشـــت ســـه دهه هنوز بـــه تعریف درســـتی از فرهنگ نرســـیده‌ایم. این 
در حالی اســـت که از رهگذر تعریف فرهنگ اســـت که اساساً سیاســـتگذاری فرهنگی 
و برنامه‌ریـــزی فرهنگی محقق می‌شـــود. بســـیاری از مشـــکلات جامعه مـــا به همین 

نداشـــتن تعریف مشـــخص و معینی از فرهنـــگ برمی‌گردد.

مختصات جغرافیای فرهنگی ایران

جامعه‌ای که پویایی و سینوسی ‌بودن فرهنگ را درنیابد، پیوسته دچار 

شوک‌های فرهنگی می‌شود

سلوک جامعه دانا

مرزهای سیال فرهنگ
د  خـــو ن  همچـــو هنـــگ  فر یـــف  تعر
اســـت؛  نســـبی  بشـــدت  »فرهنـــگ« 
ل اســـت. فرهنگ،  مرزهـــای آن ســـیا
بی‌تعینـــی به وجـــود مـــی‌آورد و به هر 
امـــری بـــار شـــود، نســـبی می‌شـــود و 
ن »جامعه« اســـت که اســـتاندارد،  ایـــ
ن  بنابرای ن درســـت می‌کند.  مرز و تعی
ن گام در تعریـــف فرهنـــگ، فهم  اولیـــ
ن نســـبیت اســـت و متأســـفانه در  ایـــ

ایران نســـبیت فرهنـــگ را آن‌گونه که 
ن دلیل  باید درک نکرده‌ایـــم و به همی
در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های 
جـــه  ا مو لـــش  چا بـــا  ه  گا فرهنگـــی 

می‌شـــویم.
 

از انقلاب اجتماعی تا انقلاب 
فرهنگی

حرکت مـــا در جریان پیـــروزی انقلاب 
بـــر »انقـــاب‌ اجتماعـــی« بود،  مبتنی 

یکی از 
نشانه‌های 

جوامع دانا، 
خلاصی و 

رهاندن خود 
از جبر است. 
اروپا نخست 

از رهگذر 
ایمانوئل 

کانت خود 
را »از جبر 

طبیعت« و از 
رهگذر هگل 

خود را »از 
جبر تاریخ« 

رهانید و 
رنسانس 

را رقم زد. 
جبر باعث 

تکرار است 
و جوامع 

دانا باید با 
پس زدن 

جبر خود را 
از تکرار رها 

سازند

باید چتر 
الهی بالای 

سر علم 
باشد تا 

بتوان برخی 
موضوعات را 
در این عالم 
درک کرد. از 

آنجا که در 
تمدن جدید 
همه مسائل 
حول منطق 

»ثروت« و 
»قدرت« 

موضوعیت 
می‌یابد 

و دین به 
حاشیه رانده 

شده است 
بسیاری از 

سؤالات بشر 
هم بی‌پاسخ 

مانده‌ است

ـــرش بـ

ن است که قصد  مشکل اصلی ما ای
داریم با غرب و تئوری‌های غربی 

تحولات فرهنگی جامعه خودمان 
را درک و فهم کنیم، در حالی که 

امروزه ما ایرانیان خط مقدم حرکت 
هستیم. سال گذشته کیسینجر بر 

ن امر اعتراف و عنوان کرد هند  ای
ن از لحاظ فرهنگی تابعی از  و چی
ما هستند و تنها جایی که مثل ما 

فکر و حرکت نمی‌کند، ایران است. آیزنهاور هم در جایی مطرح می‌کند اگر ایرانیان 
سخت‌افزار داشته باشند به قدرت جهانی بدل شده و تمدن جهانی خواهند ساخت، 

باید از دسترسی آنها به سخت‌افزار جلوگیری کنیم.

تحولات فرهنگی جامعه ایران را نمی‌توان با تئوری‌های غربی فهمید

دانشـــمندان غربی به اثرگذاری »تمدن 
اســـامی« و حضور مؤثر عالمان اسلامی 
در تاریخ علـــم جهان، معترف هســـتند 
در حالـــی که مـــا هنوز به خوبـــی تمدن 
اســـامی را بـــرای نســـل جدیـــد تبیین 
نکرده‌ایـــم. مـــا در شناســـاندن »تمـــدن 
اســـامی« به قشـــر جوان و دانشـــگاهی 
؛  یم شـــته‌ا ا د ی  د یـــا ز ی  غفلت‌هـــا
نتیجه‌اش این شـــده کـــه جامعه آنچنان 
کـــه بایـــد ســـعدی و ابوریحـــان و... را 
نمی‌شناســـد. از ایـــن رو در ایـــن گفتـــار 
بـــه برخـــی ویژگی‌هایی اشـــاره خواهیم 
کرد که باعث رشـــد و شـــکوفایی تمدن 

اســـامی شد.

***
تمـــدن اســـامی از آغاز شـــکل‌گیری تا 
کنون، فرازهای بســـیاری را تجربه کرده 
با مرور سیر رشـــد و شکوفایی  اســـت و 
به ویژگی‌هایی رســـید که  آن می‌تـــوان 
ن تمدن را به بلوغ رســـانده اســـت.  ایـــ
در ادامه 6 خصوصیت برجســـته تمدن 
اســـامی را ذکـــر می‌کنیم تا اگـــر امروزه 
ن معیارها فاصلـــه‌ای پیدا کرده‌ایم  با ای
بتوانیم آن را جبران و زمینه‌های رشـــد 

تمدن اســـامی را فراهم کنیم.

1. بهره‌گیـــری از قـــرآن کریـــم در کنـــار 
دیگـــر منابـــع معتبـــر علمی

قرآن کریم منبع اصلی اندیشـــه تمدن 
اسلامی را شکل می‌دهد اما مسلمانان 
عـــاوه بر قـــرآن کریـــم از دیگـــر منابع 
علمـــی معتبـــر در جهـــان بهـــره بردند 
بـــدون تعصـــب علمی، جویـــای علم  و 
ن  در دیگـــر نقـــاط جهـــان شـــدند و ایـــ
از دلایـــل شـــکوفایی تمدن  امر، یکـــی 
اسلامی شـــد. مســـلمانان هر کتابی را 
کـــه علم آنـــان را بـــالا می‌بـــرد ترجمه و 
اما امروزه در فضای  مطالعه می‌کردند، 
آرای دیگران کم شـــده  علمی ما تحمل 

ن پذیـــرش علمی را  اســـت کـــه باید ایـــ
در جامعه‌مـــان تقویـــت کنیـــم چنانکه 
نظرات علمی را بدون تعصب و قضاوت 

ببینیم و درباره‌شـــان بیندیشـــیم.
 

2. نوآوری علمی و پرهیز از تقلید
از  دو عامل »نوآوری در علـــم« و »پرهیز 
تقلید« از دلایل اصلی رشـــد و شکوفایی 
از  اســـامی هســـتند. ملاصـــدرا  تمدن 
بدون  ن‌ســـینا نقل می‌کند »هر کس  اب
دلیـــل حرفـــی را بپذیرد از انســـانیت به 
ن نقل‌قول نشان می‌دهد  دور است« ای
همانقـــدر کـــه بایـــد بـــدون تعصـــب از 

علـــم دیگران بهره گرفـــت باید از تقلید 
کورکورانـــه و پذیرش بدون اســـتدلال و 

پرهیـــز کرد. منطق هم 
 

3. حقیقت‌جویی و سختکوشی
می  ســـا ا ی  علمـــا ز  ر بـــا مشـــخصه 
اســـت  و سختکوشـــی  حقیقت‌جویـــی 
چنانکه حتی برای کســـب علم به ســـفر 
ن می‌دادند. مطالعه ســـیر  و هجـــرت تـــ
ن‌ســـینا از خـــوارزم بـــه ایران  و ســـفر اب
و مســـافرت‌های شـــهید ثانـــی و دیگـــر 
اســـامی که برای کســـب علم  عالمان 
ن حقیقـــت را برای ما  هجرت ‌کردنـــد ای

می‌کند. آشـــکارتر 
 

4. توجه به علما و تجلیل از آنان
ی  بـــرا کننـــد  احســـاس  یـــد  با علمـــا 
جامعـــه خـــود شـــخصیتی اثرگذارنـــد و 
علم و کارشـــان قدر دانســـته می‌شود. 
به  ج‌‌گـــذاری  ار ن  ای در تمدن اســـامی 
درســـتی انجام می‌شـــد اما اکنون علما 
و دانشـــمندان ما گاه احساس می‌کنند 
قدر و منزلت‌شـــان چنانکه باید رعایت 
نمی‌شـــود و از کارشان دلسرد می‌شوند 
ن  کـــه بایـــد گام‌هـــای مثبت‌تـــری در ای
به  بتوانیـــم عالمان را  زمینه برداریم تا 
کار علمی و اثرگـــذاری علمی در جامعه 

امیـــدوار کنیم.
 

5. جامعیت علم اسلامی
از دیگـــر خصوصیـــات تمدن اســـامی 
»جامعیت علمی« اســـت. در دورانی که 
تمدن اســـامی شکوفا شـــد تمام علوم 
یکجـــا درس داده می‌شـــد امـــا بتدریج 
علوم از هم مجزا شـــدند و فلســـفه را از 

 6 عامل رشد و شکوفایی »تمدن اسلامی«
آنچه آینده ما را تضمین می‌کند اصلاح فرهنگ است

دیگر علوم جدا کردند که آســـیب‌هایی 
در پـــی داشـــت. امـــا غرب بـــه اهمیت 
ن  ن موضوع پی برده اســـت، از همی ایـــ
رو اســـت کـــه در دانشـــکده‌های غـــرب 
شـــاهد تدریس »علوم انسانی پزشکی« 
و »فلســـفه فیزیک« و... هستیم. ما هم 
ن جامعیـــت علمـــی را در نظام  بایـــد ای
دانشـــگاهی خود وارد کنیم تـــا از اثرات 

آن بهره‌مند شـــویم. مثبت 
 

6. تقویت هویت دینی و ملی
اســـامی  ن  تمـــد ن  شـــد شـــکوفا  در 
بـــه هویت ملـــی و دینـــی، اصلی  توجه 
با شناساندن  ن امر  اساســـی اســـت. ای
اســـامی و تفکـــر اصیـــل  جهان‌بینـــی 
به نســـل جوان و دانشگاهی  اســـامی 
بســـتر »فرهنگ«  محقق می‌شـــود و در 
قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. به وسیله 
بایـــد جاذبه‌هـــای دینی و ملی  فرهنگ 
ایجـــاد کرد. تنهـــا چیزی که آینـــده ما را 
ن می‌کند اصلاح فرهنگ اســـت،  تأمیـــ

ن در حالی اســـت کـــه مـــا در تاریخ  ایـــ
معاصرمـــان در برهه‌هایـــی، از مقولـــه 
»فرهنـــگ« غفلـــت کرده‌ایـــم در حالی 
که فرهنگ می‌تواند بسترســـاز اقتصاد 
ن غفلـــت چنان  و سیاســـت شـــود. ایـــ
انتخابات  اســـت که حتـــی نامزدهـــای 
و  ح  طـــر کمتـــر  ی  ر ســـت‌جمهو یا ر
برنامه‌ای برای مســـائل فرهنگی کشور 
ارائـــه می‌دهنـــد و بیشـــتر بـــر مســـائل 
یا اجتماعی تمرکز  اقتصادی و سیاسی 
دارنـــد در حالـــی کـــه تا فرهنـــگ خوب 
را در جامعـــه نهادینـــه نکنیـــم اصـــاح 
با  بـــرای دیگـــر حوزه‌ها  و برنامه‌ریـــزی 
از  موانع جـــدی مواجـــه خواهد شـــد. 
ن رو می‌تـــوان گفت توجه به فرهنگ  ای
از ویژگی‌هـــای اساســـی تمـــدن  یکـــی 

اســـامی است.
تمدن اسلامی بر »جهان‌بینی اسلامی« 
استوار شده اســـت، اما با روی کار آمدن 
ن عمـــاً به  پوزیتیویســـم در غـــرب، دیـــ
ن و  حاشـــیه رفت. در حالی کـــه تنها »دی

متافیزیک« می‌توانند پاسخگوی برخی 
ن  از ســـؤالات بشر باشند؛ ســـؤالاتی از ای
دســـت که چطـــور می‌توانیم جهـــان را 
ن فعلی بر  ن قوانیـــ ایـــ بفهمیـــم؟ و چرا 
جهـــان حاکـــم اســـت؟ اینهـــا از جملـــه 
پرســـش‌هایی اســـت که علم برایشـــان 
پاســـخی نـــدارد و دانشـــمندان، پاســـخ 
ن می‌دانند.  ن ســـؤالات را وظیفه دیـــ ای
ن باید چتر الهی بالای ســـر علم  بنابرایـــ
باشـــد تا بتـــوان برخی موضوعـــات را در 
از آنجا که در تمدن  ن عالم درک کرد.  ای
جدید همه مسائل حول منطق »ثروت« 
ن  و »قـــدرت« موضوعیت می‌یابـــد و دی
به حاشـــیه رانده شده اســـت بسیاری از 
سؤالات بشـــر هم بی‌پاسخ مانده‌ است.

مکتـــوب حاضـــر، متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شده »ایران« از ســـخنرانی دکتر گلشنی است 
که در مراســـم نکوداشـــت مقام علمـــی او در 
محل پژوهشـــگاه فرهنگ و معارف اســـامی 

ارائه شـــده است.

ـــرش بـ

ن امر با  تقویت هویت دینی و ملی برای شکوفایی تمدن اسلامی، اصلی اساسی است. ای
شناساندن جهان‌بینی اسلامی و تفکر اصیل اسلامی به نسل جوان و دانشگاهی محقق 
می‌شود و در بستر »فرهنگ« قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. به وسیله فرهنگ باید جاذبه 

ن می‌کند اصلاح فرهنگ است،  دینی و ملی ایجاد کرد. تنها چیزی که آینده ما را تأمی
ن در حالی است که ما در تاریخ معاصرمان در برهه‌هایی، از مقوله »فرهنگ« غفلت  ای

کرده‌ایم در حالی که فرهنگ می‌تواند بسترساز اقتصاد و سیاست شود

اقتصاد و سیاست در بستر »فرهنگ« ساخته و پرداخته می‌شوند 

ایکنا


